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 معاشرتی:سیره 
 ب( عموم مردم:

ل اسیییت  از ی برخورد با مردم و تعامل با قشیییرهای گوناگون از مهورهاای اسیییت که در سییییرهشییییوه ه و تلمو ی معصیییومین قابل تو و
هآن م اخلاق قرآنی هستند، طبیعتاً تعامل و برخورد آن اای که پیامبر گرامی اسلام و ائمو ه ها با مردم هم برگرفتی معصومین تجسو

 لِنْتَ فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ الِلَّ »فرماید: ، خطاب به رسول خدا می159ی ی آل عمران، آیهی مبارکهاز آیات قرآن است  قرآن کریم در سوره
ن به معنای نرم بودن اسیییییت  «لِنْتَ لَهُمْ »، ای پیامبر به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شیییییدی  «لَهُمْ  کُنْتَ وَ لَوْ »، لَیوِ  

ا غَلیظَ الْقَلْبِ  وا مِنْ حَوْلِكَ »، اگر خشن و سنگدل بودی، «فَظوً  ماند و نمیتشدند، کسی اطراف ، از اطراف تو پراکنده می«لَانْفَضوُ
ی سییه دسییتور در برخورد با مردم به پیکمبر اکرم می وَ »بگذر  ، مردم را ببخش، از خطاکاران «فَاعْفُ عَنْهُمْ »دهد: بعد به صییورت کلو

تَکْفِرْ لَهُمْ  مْرِ »ها طلب مکفرت کن  ، برای آن«اسییییْ
َ ْْ ها مشییییورت کن  در ها را در امور به مشییییارکت بگیر و با آن، آن«وَ شییییاوِرْهُمْ فِأ ا

لام  عَلَیْکُمْ »فرماید:  ای دیگر می ذینَ اُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا فَقُلْ سیَ هاای که مؤمن هسیتند، ایمان به پیکمبر، هر وقت آن 1،«وَ إِذا  اءَكَ الوَ
لام  عَلَیْکُمْ »ها آیند، به آنخدا دارند، نزد تو می وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا »بگو  ما داریم اگر  اهل با شییییییما برخورد کرد « سییییییَ

لاماً  ا این 2،«سییییَ لام  عَلَیْکُمْ » ا سییییلام بگواید، امو ی قرآن خطاب به پیکمبر در آیات کریمه فرمااید کهگوید  باز ملاحظه میمی« سییییَ
عْرِضْ عَنِ الْجاهِلینَ »، 199ی ی اعراف، آیه، سییییییوره«خُذِ الْعَفْوَ »فرماید: می

َ
بِالْعُرْفِ وَ أ مُرْ 

ْ
، پیکمبر ببخش، از افراد «خُذِ الْعَفْوَ وَ أ

گاه کن، از افراد  اهل اعراض کن، دوری کن  گاهان را آ  خطاکار بگذر، ناآ
ی حجرات را ببینید چقدر توصیه نسبت به روابط با ا مردم بسیار مهم است، اسلام یک دین ا تماعی است  شما اگر سورهتعامل ب

مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة  »دیگران و ود دارد   توصیه به پرهیز از غیبت، تهمت، سوء ظن، بدگمانی، نام بد برای هم گذاشتن  یا اگر  3« إِنوَ
ر سیییفارس رسییییدگی به امور مردم، برخورد درسیییت با مردم، گذشیییت و ود دارد  اینملاحظه بفرمااید د ها نکاتی ر آیات قرآن مکرو

ه قرار بگیرد    است که باید مورد تو و
 ی گفتاری:سیره -1

 نیکو سخن گفتن: - 
دوم رفتاری  در برخورد کنیم، یکی برخورد گفتاری و ی معصیییومین را در دو قسیییمت عرض میبخش برخورد با عموم مردم در سییییره

ر دبینید قرآن کریم ، می«قولوا»، «قُل»ی ی قول را دنبال کنند، مادهشییود، اگر دوسییتان کلمهگونه که از قرآن اسییتفاده میگفتاری آن
ی را سفارس می  کند برخورد گفتاری ادب خاصو

اسِ حُسْناً »فرماید که به عنوان مثال می ، با مردم به نیکی سخن بگواید  این یک دستور 83ی ی بقره، آیهی مبارکه، سوره«قُولُوا لِلنوَ
ی است، حُسن و نیکی در گفتار  در  ای دیگر می طور با مردم مستدل و مهکم صهبت کنید، این 4،«قُولُوا قَوْلًا سَدیداً »فرماید: کلو

بِ مِنَ الْقَوْلِ هُدُوا إِ »فرماید که مبنا صییهبت کنید  در  ای دیگر میپایه و بینباشیید که بی یوِ این آیه را بعضییی برای قیامت  5« لَی الطوَ
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های پسیییندیده بروید  باز خطاب به حضیییرت های پاکیزه، حرفاند، ولی برداشیییت دنیا هم شیییده اسیییت  به سیییمت حرفهم گفته
لام( می ی وقتی میموسی، به هارون )علیهم السو ناً  فَقُولا لَهُ »روید با فرعون صهبت کنید فرماید: حتو از مجموع این آیات،  1« قَوْلًا لَیوِ

نَاً »، «حُسناً »، «سَدیداً » بِ مِنَ الْقَوْلِ »، «لَیوِ یوِ شود در گفتار انسان باید این مسئله استفاده می 3،«قَوْلًا مَیْسُوراً » 2،«قَوْلًا مَعْرُوفاً »، «الطوَ
ه قرار بگیرد که انسان کسی را تهقیر نکند، نکوبد، مو ب   زدگی او نشود مورد تو و

 4،«مَا بَالُ قَوْمٍ »فرمود: کرد، میکرد هیچ وقت او را با نام صییییییدا نمیدر روایت دارد پیکمبر گرامی اسییییییلام اگر کسییییییی خطاای می
دهند  اگر شییییما ملاحظه گفت گروهی، بعضییییی از افراد بعضییییی کارها را انجام میگفت، می، فلانی نمی«مَا بَالُ فِلان»فرمود نمی

لام( اگر افرادی مید، در سییییییرهبفرماای ه )علیهم السیییییو ی توهین میرت میآمدند  سیییییای ائمو کردند، امام با تکافل از کنار کردند، حتو
ی به آنها عبور میآن ت هم میکرد  گاهی حتو لام( دارد از بکداد میها مهربانی و مهبو آمدند، کرد  در حالات امام صادق )علیه السو

ادف همراه ایشییان بودند  آن کسییی که ملمور اای به نام سییالِهَین رسیییدند  دو نفر هم به نامای، به روسییتبه قریه های مُرازِم و مُصییَ
دهم شیییب شیییده شیییما وارد ی ورود امام صیییادق را نداد، گفت: من ا ازه نمیبود، در واقع نگهبان این منطقه و روسیییتا بود، ا ازه

 روستا شوید 
، ما سیییه نفر هسیییتیم او یک نفر اسیییت، با او برخورد کنیم  فرمود: نه  امام کنار او نشیییسیییتند، شیییرو  اصیییهاب گفتند: آقا، او را بزنیم

تی دل او نرم شد، در را باز کرد گفت: آقا وارد شوید  آقا به اصهاب خود فرمودند:  کردند با او با مهربانی صهبت کردند  بعد از مدو
ذِي قُلْتُمَا» مِ الوَ

َ
خواستید برخورد خواستید درگیر شوید، میخواستید انجام دهید، میار بهتر بود یا کاری که شما میاین ک 5،«هَذَا خَیْر  أ

 ی معصومین ما در برخورد با مردم است منفی انجام دهید؟ این سیره
 سلام کردن: -

ه شییییییود بهر رفتارهای ا تماعی با مردم اسییییییت  ما در برخورد با مردم یک منکته عیارهاای را باید رعایت ی دیگری که باید تو و
ثواب برای سلام کننده است  سبقت در سلام ثواب  69ثواب  70کنیم  یکی همین بهر سلام است، سلام از اسامی خدا است، از 

ت شیود، یکی سیلام کردن به کودکان اسیت، خیلی عجیب ویژه ای دارد  رسیول خدا فرمود: من دوسیت دارم چند کار بعد از من سینو
صِبیان و کودکان  به همین  هت شما ملاحظه میاست، سلام کرد خواهند ها وقتی میفرماید: فرشتهفرمااید قرآن کریم مین به 

ت بدهند، میسیییلام بدهند، وقتی می بَرْتُمْ »گویند: خواهند به اهل بهشیییت تهیو لام  عَلَیْکُمْ بِما صیییَ این صیییفت که خدا در قرآن  6« سیییَ
سلام بر حضرت نوح، سلام بر حضرت ابراهیم، سلام بر حضرت موسی  7،«نُوحٍ فِأ الْعالَمینَ   عَلیسَلام  »بارها به انبیا سلام داده، 

 ی انبیاء سلام بر همه 8،«سَلام  عَلَی الْمُرْسَلینَ »در قرآن کریم، 
ت ایجاد شیود  همه به هم سیلام کنند، اگرچه اولویتهمین فرهنگ سیلام چقدر مو ب می داریم  مثلًا  هاایشیود که در دین مهبو

سلام کند، کسی که ایستاده به کسی که نشسته، وارد بر مورود، کسی که وارد می شود به کسی که در خانه است، قائم بر قائد 
ساکن، یعنی کسی که حرکت میی به اینصکیر بر کبیر، توصیه کند به کسی که ایستاده است  ولی در عین حال ها داریم، مار بر 

                                                           
  44ی طه، آیه سوره -1
  5ی نساء، آیه سوره -2
  28ی اسراء، آیه سوره -3
  156، ص 42بهار اْنوار، ج  -4

   135، ص 2مجموعة ورام، ج  -5
  24ی رعد، آیه سوره -6
  79ی صافات، آیه سوره -7
  181همان، آیه  -8



 

4 

 

 2اینگونه زیستن 

ی قرآن کریم وقتی نامههای پیامبر سلام را میی نامهر مهم است، شما در آغاز همهیکی از نکات بسیا ی حضرت سلیمان بینید  حتو
بینید  این یکی از مواردی اسییییت که در برخورد گفتاری اسییییت، رعایت ادب در گفتار  پ  یکی کند موضییییوع سییییلام را میرا نقل می

  ی بیان که اشاره شد، یکی سبقت در سلامنهوه
 پرهیز از دشنام و لقب زشت دادن: -

لْقابِ »ی حجرات را ببینید، ی سییییوم پرهیز از تهقیر و توهین و دشیییینام  شییییما سییییورهنکته
َ ْْ های زشییییت برای هم لقب 1،«لا تَنابَزُوا بِا

ه هم بوده، اگر کسییی نام بدی داشییت عوض مینگذارید  یکی از کارهاای که رسییول خدا انجام داد، در سیییره کردند  خانمی ی ائمو
ای اسییت  حضییرت نزد رسییول خدا آمد، حضییرت پرسییید: اسییم تو چیسییت؟ گفت: عاصیییه  نه آسیییه که  ن فرعون اسییت و  ن برگزیده

ی بود، یعنی بندهرا عوض میفرمودند: این اسییییم  ی  حضییییرت کنیم،  میله گذاشییییتند  یا شییییخصییییی آمد اسییییم او عبد العُزو ی بت عزو
لام( آمد، تازه خداوند امام گذاریم، بندهفرمود: اسییم تو را عبد اللَّ می ی یک وقت کسییی خدمت امام صییادق )علیه السییو ی خدا  حتو

هکاظم را به ایشیییییان داده بود، در گهواره بودند  ای که کودک ی در گهواره سیییییلام کند، امام کاظم در گهواره با اینن آقا رفت به بچو
ب کرد، نامی برای دختر خود گذاشییته بود که مناسییب نبود  رفت و نام او را  بود فرمود: اسییم دختر خود را تکییر بده  او خیلی تعجو

 ها ها، در صدا زدنعوض کرد، فاطمه گذاشت  در نامگذاری
کُمْ بَعْضییاً »فرماید: م میخدا به مرد ولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضییِ سییُ خواهید پیکمبر را صییدا بزنید مثل صییدا وقتی می 2،«لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الروَ

ولُ »زنید  خدا در قرآن رسییول خود را کردن همدیگر نباشیید که با نام صییدا می سییُ هَا الروَ اوُ
َ
بِأوُ » 3،«یا أ هَا النوَ اوُ

َ
 » 4،«یا أ

َ
لیا أ موِ هَا الْمُزوَ یا » 5،«اوُ

ر ِ ثو هَا الْمُدوَ اوُ
َ
ه شییییود که می 6«أ نام بد بر  -1گوید، به نام خطاب نکرده اسییییت  پ  در خطاب کردن و گفتمان با دیگران هم باید تو و

ی شییما بتدشیینام ندهیم  قرآن کریم می -2هم نگذاریم،  هیچ های مشییرکین را سییب نکنید  بت چوب و سیینگ اسییت، فرماید: حتو
ذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِلَّ »های مشرکین کنید، فرماید: اگر شما سبو به بتارزشی هم ندارد، می وا الوَ سُبوُ شما آن 7،«لا تَ ها را بت اگر 

 گویند ها هم به خدای شما ناسزا میپرست سب کنید بت
ه لعن غیر از سب است، سب یعنی ناسزا، لعن یعنی دوری از رحمت  ن خدا  خدا در قرآن خیلی افراد را لعنت کرده، مثلًا ظالمیالبتو

گوایم خدا کسیییی را لعنت کند یعنی رحمت خدا از او دریا داشیییته شیییود  ولی سیییب ناسیییزا های پیکمبر را  وقتی میرا، آزار دهنده
گویند  حضییرت ناسییزا میکنند، اسییت  حضییرت امیر شیینیدند دو سییه نفر از اصییهاب ایشییان در صییفین دارند سیی اه معاویه را سییب می

ا سیییب در فرهنگ من های آنفرمود: این کار را انجام ندهید  زشیییتی ها را بگواید، این کار شیییما بد اسیییت، آن کار شیییما بد اسیییت، امو
ه می ه شود  شما ملاحظه بفرمااید افرادی که نزد ائمو ه آمدند گاهی بنیست  این هم یکی دیگر از نکاتی که در برخوردها باید تو و

أ»گفتند، یعنی  انم به فدای شییییییما، می« ُ عِلْتُ فِدَاكَ »امام  موِ
ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِي أ

َ
ی ید این نهوه، پدر و مادر من به قربان شییییییما  ببین«بِل

ه شود   گفتگو و گفتمان با امام و از آن طرف امام با مردم است  به این هم باید تو و
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 پرهیز از بلند کردن صدا: -
ه شیییود پرهیز از فریاد زدن و داد -کنیمالآن صیییرفاً ادب گفتاری را عرض می -بهر گفتار و ود دارد ی دیگری که در نکته  باید تو و

فرماید: صدای خود را از صدای پیامبر بالاتر نیاورید  درست است این در مقابل رسول خدا است، ولی به طور زدن است  قرآن می
ت ی داد زدن، فریاد زدن در منابع ما مذمو لام(  کلو شیییده اسیییت، آرام صیییهبت کردن، شیییمرده صیییهبت کردن  امام مجتبی )علیه السیییو

کرد؟ برای من توصیف کنید  گفت: رسول خدا وقتی صهبت فرماید: از داای خود، ابی هاله، پرسیدم پیکمبر چطور صهبت میمی
م صییهبت میشیید کلمات او را شییمرد، آنکرد میمی های او را شییمرد، یک، دو، سییه، تند حرفشیید کرد میقدر متین و شییمرده و منظو

 ی دیگری است که باید رعایت شود ها نکتهکرد  اینکرد، کند صهبت نمیصهبت نمی
 پرهیز از پر حرفی: -

هنکته ه تلکید داشتند  وقتی کسی خیلی ی بعدی در ادب گفتاری پرهیز از پرحرفی است، اکثار در قول  ائمو ی ما خیلی روی این قصو
نبِیَائَهُ بِالکَلَام»کرد امام باقر فرمود: میصهبت 

َ
  سلاح انبیا است، کلام «إِنوَ اللَّ بَعَرَ أ

گشییااید؟ باز کسییی نزد امیر المؤمنین ربط میهای بیقدر  بان را به حرفخدا انبیا را با این سییلاح فرسییتاده اسییت  یعنی چرا این  
خواهد نویسیییییند، خدا هم میها میگوای، فرشیییییتهگوای داری املا میکرد، آقا فرمودند: این مطالبی که تو میخیلی صیییییهبت می

کشییید گوس بدهد  های خود را ضیییبط کند خجالت میوقات خود انسیییان اگر یک ضیییبط بگذارد حرفمطالعه کند، بخواند  گاهی ا
ی اسییییت  لذا فرمودند: خدا چند کمی را دوسییییت داردپرهیز از پرحرفی نکته یکی کم حرف زدن  یکی کم خوابیدن اسییییت،  ی مهمو
ةُ الْکَلَامِ   یکی کم خوردن است هَا الُلَّ قِلوَ ةُ ا یُهِبوُ کَثْرَةُ الْکَلَامِ وَ قِلوَ عَامِ ثَلَاثَة  اُبْکِضُهَا الُلَّ  ةُ الطوَ عَام لْمَنَامِ وَ قِلوَ کَثْرَةُ الطوَ کَثْرَةُ الْمَنَامِ وَ   1وَ 

، «سَارِعوا»، «سَابِقوا»هر چه بیشتر بهتر  انفاق،  2،«عِلْماً  رَبوِ زِدْنأ»ها خوب هستند، بعضی  یادها خوب هستند  علم، بعضی کم
هُموَ ارْزُقنِی حَجوَ بَیْتِكَ الْهَرَام»هر چه بیشیییتر بهتر  حج، انسیییان کثیر الهج باشییید،  3،«ذِکْراً کَثیراً »ر چه بیشیییتر بهتر  نماز، ذکر، ه فِأ  اللوَ

ِ عَامٍ  ین دعا را  یاد ها خوب اسییییت  بعضییییی دعاها، مثلًا در روایت داریم ا، هر سییییال انسییییان بتواند برود، این«مَقَامِأ هَذَا وَ فِأ کُلو
اتی بخوانید  ولی بعضییی چیزها کم خوب اسییت، خوردن، خوابیدن، روابط زناشییوای، صییهبت کردن، چون هر کدام از این ها مضییرو

 دارد 
 فایده:پرهیز از کلام بی -

ی تهت عنوان پرهیز از ما لا یعنی است  ما لای پایانی در ارتباط با بهر مربوط به گفتار، مسئلهنکته فی یعنی غیر از پرحر ی مهمو
گوید دو  مله مفید اسییت، کلام می 10 مله یا  10های غیر مفید، غیر مقصییود  گاهی انسییان های بیهوده، حرفاسییت، یعنی حرف

ها  یاد گویند  لذا در روایت هم داریم از اینها ما لا یعنی مینه مفید است نه مضر است، به این مضر است، پنج  مله سه  مله
 گیری است  این هم آخرین نکته کنید، یعنی کلامی که فقط و ر و وبال و دردسر و وقت پرهیز

ی هم نیسیییت، عموم مردم  توصییییه شیییده اسیییت در گفتار، پ  نتیجه می گیریم در ارتباط با عموم مردم، الآن بهر ما قشیییر خاصیییو
ن و بلیا و معروف و میسیییور و پاکیزه و نیکو باشیییید، این ویژگی ای سیییخن اسیییت  پرهیز از دشییینام و تهقیر و اسیییتهزاء و هسیییدید و لیو
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ها دسییت انداختن و نام بد گذاشییتن داشییته باشیییم، نام دیگران را با احترام ببریم، اسییم بد نگذاریم، در سییلام سییبقت بگیریم  این
 ی معصوم در گفتار و ود دارد اموری است که را ع به سیره

 ی رفتاری:سیره -2
ا بخش دوم سیییره ل اسییت  ببینید در سیییرهی امو ی رفتاری هم توصیییه شییده شییما در برخورد با رفتاری اسییت که بسیییار مهم و قابل تلمو

 مردم    این الزاماً ارتباطی با صییییییهبت ندارد، در تعامل با مردم، در برخورد با مردم، اموری را رعایت کنید  من ابتدائاً روایتی را از
لام( در نه ی در ارتباط با رفتار با مردم  76ی کنم، نامهج البلاغه خدمت شیییییما عرض میامیر المؤمنین )علیه السیییییو که به صیییییورت کلو

یْطَانِ »است   شوَ هُ طَیْرَة  مِنَ ال اكَ وَ الْکَضَبَ فَإِنوَ سِكَ وَ حُکْمِكَ وَ إِیوَ اسَ بِوَْ هِكَ وَ مَجْلِ های خود با مردم، مجل ، در نشست 1،«سَعِ النوَ
ی گشییاده    سییه مهور، یکی نشییسییت و برخاسییت، یکی قضییاوت، یکی برخورد، با برخورد با مردم با چهرهدر قضییاوت کردن و در 

 ی گشاده با مردم برخورد کن و از خشم و غضب ب رهیز که تیری از  انب شیطان است چهره
 رفق و مدارا: -

که در اطراف ما هسییییییتند از نظر هماهنگی با کنم  ببینید مردمچند مورد از مهورهای مهمو مربوط به اخلاق رفتاری را عرض می ی 
اقوال و افکار ما سه دسته هستند، گاهی موافق هستند  من طرفدار فلان حزب هستم او هم هست، من طرفدار فلان تیم هستم 

 ا گرا هستم، اصلاح طلب هستم، تندرو هستم، او هم که کنار من است مثل من است  ایناو هم هست، از نظر سیاسی من اصول
گیری تیمی، آیم،  هتی اقشار کنار میگوید من اصلًا کاری ندارم، من با همهبار است، میشود  گاهی بیخیلی تنشی ایجاد نمی

شما به  ید رأی داده شما طرفدار الف هستید ایشان طرفدار ب است،  اید او به عمرو سیاسی، حزبی ندارم  گاهی مخالف است، 
 شود  این یک نکته شود، بیشتر اختلاف ایجاد میبیشتر درگیری ایجاد می رأی داده است  در بخش سوم

سه قشر نباید فرق گذاشت، یعنی کسی که موافق من است، کسی که نکته سری اصول است بین این  ی دیگر این است که یک 
یکسیییان برخورد کرد، بگواید  کنم نباید قائل به تبعیض شییید، بایدبار اسیییت، کسیییی که مخالف اسیییت  در این امور که عرض میبی

دهم  این اموری که دهم، ایشان که مخالف است من انصاف به خرج نمیایشان چون موافق است من با او انصاف به خرج می
کنم مربوط به عموم مردم است، مخاطبانی که در کنار ما هستند، در کوچه، در خیابان  بهر ما بهر منافق و کافر من عرض می

فرماید غلیظ باس، مهکم باس، برای منافقین طلب مکفرت نکن  الآن بهر ما  ا قرآن میید شییییییما بگواید آنهم نیسییییییت، شییییییا
 عموم مردم هستند 

اسِ »فرماید: رفق و مدارا  فرق رفق با مدارا چیسییت؟ چون در روایات داریم رسییول خدا می -1چه باید کرد؟  ي بِمُدَارَاةِ النوَ مَرَنِأ رَبوِ
َ
أ

مَرَ 
َ
دَاءِ الْفَرَائِضِ کَمَا أ

َ
طور به من فرمان طور که خدا به من حکم کرد وا بات را انجام بدهم، نماز، روزه، حج، همانهمان 2،«نِأ بِل

 گویند رفق مربوط به عموم مردم است و مدارا مربوط به دشمن است داد با مردم مدارا کنم  بعضی می
ن دو حرف  آست   ر آی  سی  ف  ی ت  ت  سای ش  دو گی  ان   آ  ان مدآرآب ا دوست  مت   مروّت  ب ا دش 

ا به نظر می رسد فرق رفق و مدارا در این باشد که رفق یعنی همراه شدن، دوست شدن، راه آمدن با مردم  این برای همه است، امو
الی میخواهد نداشیییته باشییید  شیییما به نانواای میخواهد با شیییما برخورد منفی داشیییته باشییید میطرف می روید، با پسیییر روید، به بقو
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ا مدارا آنی خود حالت نرم، با همسر خود، با همسایهخود  ا است که افکار خوای داشته باشید، خشن نباشید، این رفق است  امو
گوید  لذا به آید، ناسییزا میشییود، تصییادف پیش میکند، برخورد میگوید، تندی میآید، کسییی چیزی میمخالف مقابل انسییان می

سیت، رفق همه  ا اسیت ولی مدارا در  اای اسیت که یک تنشیی ایجاد شیده، شیما باید با مدارا آن رسید رفق اعمو از مدارا انظر می
 امر را پیش ببرید 

خوای اسییت، راه آمدن اسییت، مطالب کوچک را طور که اشییاره کردیم نرمیکی از اخلاق انبیا رفق و مدارا اسییت، رفق و مدارا همان
تر نکردن اسیییت، آب روی آتش اختلافات نریختن عبارت دیگر آتش را برافروخته بزرگ نکردن اسیییت، بزرگ نماای نکردن اسیییت  به

 است  این یکی از اموری است که در برخورد با عموم مردم باید رعایت شود  
 انصاف: -

دوم انصاف است، انصاف هم خیلی مهم است  انصاف غیر از عدل است، عدالت یعنی هر چیزی در  ای خود، بیشتر هم در امور 
 12شیییده یکی  20آموز دارد، آزمون گرفتیم یکی دانش 40کنیم، الآن یک کلاسیییی گیری اسیییت  مثال عرض میحکم کردن و تصیییمیم

بدهیم  عدالت یعنی هر کسیییی به  18یا  15یا  20شیییود همه را بدهیم  نمی 12را  12بدهیم،  20را  20شیییده، عدالت این اسیییت که 
 ی توانمندی خود نمره بگیرد اندازه

ا یک  عبها نداریم، گرسنه  20و  12دهیم، گویند در این کلاس تقسیم کنید، این را به همه یکسان میاند، میی بیسکویت آوردهمو
آید، یعنی تقسیییییم گویند  انصییییاف از نصییییف میدهیم  به این انصییییاف میمی هسییییتند، زنگ تفریت اسییییت، به همه به یک اندازه

مال را تقسیییم کند، به نماز شییب خوان بیشییتر بدهد، به نماز صییبت خوان بیشییتر بدهد، به خواهد بیت المسییاوی  حضییرت امیر می
درهم به او داد، یک  30کند؟ خواهر حضییرت امیر امو هانی آمد، آقا شییود کمتر بدهد؟ خیر، چه فرقی میکسییی که نماز او قضییا می

ه هستم، این یک  ن عجم است، من عرب هستم، من از درهم به او داد  امو هانی گفت: من خواهر خلیف 30 ن عجم هم آمد آقا 
 گواید در قرآن و ود ندارد ها که شما میخاندان ابوطالب و بنی هاشم هستم  آقا فرمودند: هیچ امتیا ی برای این

ا انصاف میخواهید قاضی بگذارید عدالت میعدالت، شما می یکسان  گوید شما  لسه دارید، سخنران هستید، به همهخواهد  امو
کنم، نه، در نگاه انصییاف، در برخورد انصییاف  سییه نوع انصییاف داریم، در نگاه کنید  این آقا را بیشییتر دوسییت دارم بیشییتر نگاه می

انصافی است کسی نعمت خدا را بخورد گناه کند، نما ی که برای خدا است به قصد ریا بخواند  روایت انصاف با خدا داریم  بی
م ببری، در روایت داریم با خودت هم انصیییاف داشیییته باس  بیانصیییاف با خود داریم،  انصیییافی اسیییت این اعضیییای خود را به  هنو

انصافی است با این اعضا گناه کنی  انصاف با مردم، این هم یکی دیگر از نکات مهم است  یک وقت امام حسن و امام حسین بی
ر بدهد فرمود: مواظب باس انصیییییاف را رعایت کنی  لذا در خواسیییییت نظخط نوشیییییته بودند، پیکمبر اکرم به حضیییییرت زهرا که می

ه ها هم باید انصاف باشد، ممکن است انسان یکی را بیشتر دوست داشته باشد، ولی اگر قرار است خانه بخری برای برخورد با بچو
م تبعیض اسیییییت، فرق ی این بهر همان بهر عدخری برای هر دو بخر  این هم در بهر رفتار که لازمههر دو بخر، ماشیییییین می

 قائل نشدن در اموری که عمومی است، مثال زدیم 
داری اسییییت  در کافی شییییریف دهم امانتی دیگری که توصیییییه شییییده و این نکته را قدری توضیییییت مینکتهصدددداوت و امانتداری: -

دق الهدیر و اداء الامانة»مرحوم کلینی بابی به نام  ت بفرمااید، این دو در روایات غالباً با هم آمده: « باب الصییییییو دارد  خوب دقو
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ی اخلاق اسییت  لذا فرمود: خدا هیچ پیکمبری را مبعون نکرد مگر به هرسیید دو صییفت مبناای در حوزصییداقت، امانت  به نظر می
مَانَةِ »این دو ویژگی، 

َ ْْ دَاءِ ا
َ
دْقِ الْهَدِیرِ وَ أ اً إِلاوَ بِصییییییِ این دو مورد خیلی مهم اسییییییت  یک روایت در سییییییفینة البهار  1،«لَمْ اَبْعَرْ نَبِیو

اً فَإِنوَ »اسییت، امام صییادق فرمود:  مَا  عَلِیوَ م( بَلَاَ إِنوَ لوَ ی الُلَّ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سییَ لوَ مَانَة مَا بَلَا عِندَ رَسییولُ اللَّ )صییَ
َ
دَاءِ اْ

َ
دقِ الهَدِیر وَ أ  2،«بِصییِ

 داری اگر به  اای رسید، پیش پیکمبر  ایگاهی پیدا کرد که  ان پیکمبر شد به خاطر دو صفت بود: یکی صداقت، یکی امانت
داری خیلی تلکید دارم  امانت هم سییه نوع اسییت، گاهی مادی اسییت  پیش اید عرض کنیم من روی امانتدر میان امور رفتاری که ب

ف می کنید و شییییما کلید خانه را گذاشییییته، به شییییما ماشییییین سیییی رده اسییییت  فرق امانت با عاریه این اسییییت که در عاریه شییییما تصییییرو
ا امانت آن مالی است که به انسان کنید، سالم برمیمی اید استفادهگردانید، این وسیله را از کسی به عاریه گرفتهبرمی گردانید  امو

ف در آن ممنوع اسیییت، باید آن را حفظ کنید و برگردانید  قرآن کریم در سیییورهمی نْ »فرماید: ی نسیییاء میدهند تصیییرو
َ
مُرُکُمْ أ

ْ
إِنوَ الَلَّ یَل

ماناتِ إِلی
َ ْْ وا ا هْلِها تُؤَدوُ

َ
 ه امانت را به اهل آن برگردانید مردم، خدا فرمان داد 3،«أ

ت امانت اسییییت   هُ  وَ  بِطُعْمَةٍ  لَكَ  لَیَْ   عَمَلَكَ  إِنوَ  وَ  »گاهی امانت امانت مادی نیسییییت، مثلًا راز مردم امانت اسییییت، مسییییئولیو  فِأ لَکِنوَ
مَانَة عُنُقِكَ 
َ
فرمود: وقت شییید میی حضیییرت امیر اسیییت  گاهی امانت معنوی اسیییت، حضیییرت امیر وقت نماز میدر نهج البلاغه 4،«أ

هِ »ادای امانت رسیییید  امام معصیییوم،  رْضیییِ
َ
مِینَ الِلَّ فِأ أ

َ
لَامُ عَلَیْكَ یَا أ امانت اسیییت، مسیییجد امانت اسیییت، خون شیییهدا امانت  5،«السیییوَ

ه شیی داری اصییل بین المللی داری اسییت  امانتود که یکی از نکات مهم در برخورد و رفتار امانتاسییت  به هر حال به این نکته تو و
حَدٍ  لَیَْ   ثَلَاثَة   »خیانت کند، است  حدیر داریم سه چیز است که احدی حق ندارد به آن 

َ
وْ  کَانَ  لِمُسْلِمٍ  الْوَفَاءُ  رُخْصَة   فِیهِنوَ  ِْ

َ
 کَافِرٍ  أ

لِمَیْنِ مُ  الْوَالِدَیْنِ  بِروُ  وَ  وْ  کَانَا سییْ
َ
دَاءُ  وَ  کَافِرَیْنِ  أ

َ
مَانَةِ  أ

َ ْْ لِمٍ  ا وْ  کَانَ  لِمُسییْ
َ
ف کند   6،«کَافِر أ بِروُ »سییه چیز اسییت که هیچ ک  ا ازه ندارد تخلو

مَانَةِ »، وفای به عهد و سییوم «الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ »، یکی رسیییدگی به پدر و مادر اسییت  «الْوَالِدَیْنِ 
َ ْْ دَاءُ ا

َ
ه موارد  داری اسییت ، امانت«أ البتو

هر ک   7،«لَا إِیمَانَ    لِمَنْ لَا عَهْدَ لَه»  ای به عهد اسییییتطور که اشییییاره شیییید وفدیگری هم در بهر رفتار و ود دارد، یکی همان
د در قرآن، امانتوفای به عهد ندارد ایمان ندارد  در سیییوره داری و وفای به عهد کنار هم آمده اسیییت  ی مؤمنون، در  اهای متعدو

این وفای به عهد با خدا  8،«دَقُوا ما عاهَدُوا الَلَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِ ال  صَ »وفای به عهد هم سه نوع است، وفای به عهد با خدا، 
ی معصومین ما را در مهورهاای که گفتم ببینید، چقدر است  وفای به عهد با امام معصوم، وفای به عهد با عموم مردم  شما سیره

اد فرمود: قاتل پدر من شییمشیییری که با آن پدر من را کشییته پی ت دارد  امام سییجو یو ش من امانت بگذارد من به آن امانت خیانت اهمو
ر شما در سیرهکه با این شمشیر پدر من را کشته ولی امانت است، آن را حفظ میکنم  با ایننمی ی کنم  در مورد وفای به عهد مکرو

ی اسییت که در رفتار ها نکات مهایسییتادند  ایندادند، چقدر مهکم پای آن میدادند، اگر وعده میمعصییومین ببینید، اگر قول می مو
ی معصیییییومین در ارتباط با عموم مردم را در دو مهور گفتاری و کنیم، در مجموع سییییییرهبا مردم باید باشییییید بهر خود را  مع می

ه فرصییت بیان بعضییی از مهورها در بهر رفتاری مثل خدمترفتاری عرض کر ت، دیم  البتو رسییانی، مثل اصییلاح بین مردم، مثل مروو
 اللَّ خود عزیزان ملاحظه خواهند کرد شاءر، حسن خلق نشد، إنمثل حسن گفتا
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